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١

چند خرگوش در کنارهم زنده گی می
کردند.

آن ها زنده گی زیبایی داشتند.



آن ها در حفاظت درختان توجه می
کردند.

هرکدام شان مصروف کاری بودند.

آن ها کوچه و شهر زیبایی داشتند.

٢



٣

ولی دو خرگوش بسیار بی پروا بودند.
این دو خرگوش هیچ کاری نمی

کردند.
در حفاظت درختان هم توجه نداشتند.



یک روز، خرگوش بزرگتر برای شان
گفت:

ما باید یکجا در کارها سهم بگیریم.
این کار همۀ ما است.

٤



٥

تا کوچه و شهر پاک داشته باشیم.
آن دو خرگوش گفتند:

دیگران این کارها را می کنند.



اگر ما نکنیم، چه می شود؟
بگذار ما راحت باشیم.
خرگوش کلانتر گفت:

هرکدام ما مسؤولیت داریم.

٦



٧

وقتی جایی زنده گی می کنیم،
از آب و هوایش استفاده می کنیم.
باید در زیبایی آن بی پروا نباشیم.



آن دو خرگوش بی پروا، شرمنده شده
و گفتند:

پس ازین ماهم بی پروا نمی باشیم.
کار می کنیم، تا شهر ما زیباتر شود.

٨
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